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نهج‌الفصاحه، ص ۶۸ سخن روز

فضای مجازی

خوشحالی خبرنگار نیویورک تایمز از دیدار رهبر معظم انقلاب
راحله امینیـــان، مجری تلویزیون با انتشـــار تصویری از خبرنگار روزنامـــه نیویورک تایمز که 
در جمع خبرنگاران حاضر در دوره نخســـت انتخابات ریاســـت جمهوری کشـــورمان حضور 
داشـــته نوشته: »تصویری که در صفحه‌ام منتشر شـــده خبرنگار نیویورک تایمز است. اولین 
مرتبه اســـت ایران آمده. ایران را کشـــوری پیچیده توصیه کرده. بـــرای او هیجان‌انگیز بوده 

که رهبر ایـــران را از نزدیک دیده.
خواســـتم بـــا او مصاحبه کنـــم اما اظهـــار نگرانی کرد که وقتی به کشـــورش برگـــردد برای او 
دردســـر می‌شـــود وعذرخواهی کـــرد.« امینیـــان در ادامه با انتشـــار تصویری دو نفـــره با این 
خبرنـــگار زن امریکایی نوشـــته: »و یـــک نکته خیلی جالـــب اینکه وقتی متوجه شـــغل من 
شـــد کلـــی اظهار لطف و محبت کـــرد و من نمی‌دانم چه شـــد که گفت: امیـــدوارم در نجف 
ببینمـــت. تعجـــب کردم از مترجمش پرســـیدم چرا ایـــن جمله را گفت؟ آقـــای مترجم هم 
گفـــت که او بشـــدت حضـــرت علی را دوســـت دارد و بارها به نجف ســـفر کـــرده در حالی‌که 
اصلاً مســـلمان نیســـت.« آن‌طور که راحله امینیان در آخرین اســـتوری‌اش نوشـــته و البته 
فیلـــم کوتاهی هم در این رابطه‌ منتشـــر کرده، نظر ایـــن خبرنگارامریکایی درباره رهبرمعظم 
انقلاب اســـامی، جالـــب توجه‌ترین بخش ایـــن مکالمه دونفره بـــوده، امینیان با انتشـــار 
نقـــل قولـــی از وی نوشـــته: »گفت بـــرای من جالب بـــود که رهبر ایـــران اینقـــدر با صلابت 

راه می‌روند.«

نوشته کوتاه‌ یامین‌پور درباره انتخابات
وحید یامین‌پور، نویســـنده و مجـــری تلویزیون با اشـــاره به برخی توئیت‌هـــای این روزهای 
فضای مجازی درباره نتایـــج انتخابات که احتمالاً خطاب به طرفـــداران کاندیداهای حذف 
شـــده از دوره نخســـت اســـت نوشـــته: »عزیزانی که دلگیر و مکدر هســـتید اگر توئیت شما 

نقره باشـــد، نزدنش طلاســـت. به رضای خدا و مصلحت ایران بیندیشـــید.«

یادی از شهدای خدمت
نغمـــه مستشـــار نظامی، شـــاعر و مترجم با انتشـــار تصویـــری از زنده‌یاد امیـــر عبداللهیان 
و بازنشـــر شـــعری در گرامیداشـــت وی نوشـــته: »چقدر جای شما خالی اســـت، امیرغیرت 
وعـــزت.« این روزها و هم‌زمان با شـــور واشـــتیاقی کـــه برپایی چهاردهمیـــن دوره انتخابات 
ریاســـت جمهـــوری بـــر جامعه حاکم کـــرده، برخـــی اهالی فرهنـــگ و ادبیات بـــه بهانه‌های 
مختلف یاد شـــهدای خدمـــت را گرامی داشـــته‌اند و در وصف جای خالی آنان نوشـــته‌اند.

نوشته تأمل برانگیز سعید مستغاثی
ســـعید مســـتغاثی، مستندســـاز و منتقد ســـینما هم در واکنش به رفتـــار ضدانقلابی‌ها در 
توهین به ایرانیان ســـاکن دیگر کشـــورها که برای حضور در انتخابات ریاست جمهوری پای 
صندوق‌های رأی رفته‌اند نوشـــته: »همچنان زامبی‌های خارج نشـــین در کنار اســـرائیلی‌ها 
هســـتند. ترکیـــب این دو پدیـــده، موجـــودات رقت‌انگیـــزی می‌شـــوند که تنهـــا می‌توانند 
فحاشـــی کنند.« او در اســـتوری دیگـــری نوشـــته: »زامبی‌هایی که همواره در خارج کشـــور 
در مقابـــل رأی‌دهندگان بی‌محابـــا جلو آمده و چنگ و دندان نشـــان می‌دادنـــد این مرتبه 
در اغلـــب جاهـــا روی پنهـــان کرده یا پشـــت بـــه دوربین بودنـــد. انگار بدجوری ماســـت‌ها 
را کیســـه کرده‌انـــد.« مســـتغاثی در کنایه به ادعـــای برخی از ایـــن افراد، تصویـــری از حضور 
مـــردم در مســـجدالنبی میـــدان هفت حـــوض، نارمک منتشـــر کـــرده که نشـــان می‌دهد 
برخلاف گفته‌های دشـــمنان کشـــور، مردم تـــا ســـاعت‌های پایانی فرصت اعلام شـــده نیز 

پـــای صندوق‌هـــای رأی رفته‌اند.
او در بخـــش دیگـــری، تصویری از مخالفان را منتشـــر کـــرده که در برلین، کنـــار پرچم رژیم 
صهیونیســـتی تجمـــع کرده‌اند و نوشـــته: »چـــرا در اغلب جاهـــا، زامبی‌های خارج کشـــور 
در زیـــر پرچم اســـرائیل تجمـــع می‌کنند؟ در حالـــی که امـــروز هیچ کس دردنیـــا حاضر به 
قبـــول چنین ننگی نیســـت و حتی اســـرائیلی‌های مخالـــف نتانیاهو در اســـرائیل هم آن را 

برنمی‌تابند!«

عکس نوشت

مردم روستای 
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جمهوری به صندوق 
انداختند.

عکس‌: مهر

نگاره

طراح:حمید صوفی

برای تعریف فیلم مســـتند چه می‌توان گفـــت؟ اول لازم 
اســـت بگوییم که ایـــن کار راحتی نیســـت و به ســـادگی 
یـــا بـــه روش شـــهودی نمی‌توان از پـــس آن برآمـــد و نیاز 
به کنـــد وکاو جدی دارد! آنطور که اســـتنلی کاول اســـتاد 
شـــهیر فلســـفه هنر گفتـــه: »گویـــی فیلم برای فلســـفه 
ســـاخته شده اســـت« حداقل برداشـــت ما علاقه‌مندان 
و منتقـــدان فیلـــم مســـتند می‌تواند این باشـــد که برای 
فهـــم چیســـتی چنین آفرینش‌هـــای هنری، باید ســـری 

به فلاســـفه بزنیم.
اساســـاً کارکرد فلســـفه فیلم مستند این اســـت که به ما 
بگوید که یک فیلم مســـتند در پی چیســـت؟ چه هدفی 
دارد؟ و چـــه وظیفـــه‌ای برای خود ترســـیم کرده اســـت؟ 
پاســـخ به این ســـؤالات به مستندســـاز کمـــک می‌کند تا 
بتوانـــد محصول خـــود را به راه درســـتش بازگرداند و یک 
ســـری اصلاحـــات بنیادیـــن در ماهیـــت اثر هنـــری خود 
داشـــته باشـــد. لازمه و مقدمه مطالعه‌ در حوزه فلســـفه 
فیلـــم مســـتند، پرداختن جـــدی بـــه دوگانـــه افلاطونی 
»فلســـفه و شـــعر« اســـت و درک این نســـبت بـــه همه از 
جملـــه مستندســـازان، تماشـــاگران و منتقـــدان کمک 
شـــایانی خواهد کـــرد. کمک به اینکـــه بداننـــد دقیقاً در 
فیلم‌های مســـتند چه رخ می‌دهد و سازکار آن چیست؟ 
با این پیشـــینه اســـت که مـــا می‌توانیم بفهمیم اساســـاً 
ادعـــای مستندســـازها، در بازنمایی واقعیـــت، حقیقت 
دارد یـــا نه! اگـــر هم حقیقـــت دارد، این ادعـــا چه چیزی 
را آشـــکار می‌کنـــد و ایـــن آشکارســـازی را چطـــور انجـــام 
می‌دهـــد؟ از کجا معلـــوم که اصلاً عبارت »مســـتند« یک 
لایـــه‌ای از ابهـــام بـــرای درک درســـت ما از شـــباهت‌های 
اینگونه فیلمســـازی با گونه داستانی نباشد؟ اساساً اینکه 
به یک فیلمی بگوییم فیلم مســـتند باعث نمی‌شـــود که 
بالقوه امکان فریب و دســـتکاری بیشـــتری از فیلم‌هایی 

کـــه چنین صفتی را یدک نمی‌کشـــند، داشـــته باشـــد؟
پاســـخ به این ســـؤالات کار فلسفه فیلم مســـتند است و 
البتـــه خوب می‌دانیم کـــه این کنجکاوی‌هـــا نباید باعث 
شـــود که ما از میراث ارزشـــمند این رســـانه بشدت قوی 
ناامید شـــویم و امکان فیلم مســـتند در کاوش در ابعاد و 

اعمـــاق زندگی روزمره خـــود را نادیده بگیریم.
فلســـفه فیلم، در یک نـــگاه کلی می‌توانـــد نقد افلاطونی 
هنر باشـــد و وقتی هنـــر و افلاطون را کنار هـــم می‌آوریم 
حتمـــاً بایـــد در زمینـــه و زمانه یونـــان باســـتان و مفهوم 
شـــعر در آن دوران توجه داشته باشیم. پژوهشگر در این 
حوزه به ما می‌گویـــد که فیلم چه کارکـــردی دارد؟ بیانگر 
چیســـت؟ دســـتاوردش چیســـت؟ کجا را روشن می‌کند 
و کجـــا در پی فریب ماســـت؟ حـــالا اگر به فلســـفه فیلم 

قید مســـتند را هـــم اضافه کنیم چه؟ مســـتند بودن چه 
ظرفیت‌هـــای جدیـــدی به یک فیلـــم می‌دهد؟

فیلـــم هم مثـــل نقاشـــی یا حتی سیاســـت، یک رســـانه 
اســـت! یک میانجی جذاب، یک قلمرو وســـیع، نماینده 
گزاره‌هایـــی از واقعیـــت و یـــک پاراگراف بصـــری از متنی 
مفصـــل! و در همه این موارد امکان تحریف و دســـتکاری 
وجود دارد. حرف افلاطون هم همین اســـت، فیلســـوف 
اساســـاً به هنر مشـــکوک اســـت که مبادا محصول هنری 
در پی فریب مخاطب خود باشـــد و بویـــژه در مورد فیلم 
مستند شـــاید نتواند ادعای بزرگ واقع‌نمایی و بازنمایی 
امـــر واقع را تحقق بخشـــد. اینجاســـت که فلســـفه فیلم 
مســـتند کارش را آغـــاز می‌کند تا به نقد مدعـــی بپردازد.
حـــالا این نقـــد فیلـــم مســـتند چیســـت؟ مثل بیشـــتر 
نقدهای فلســـفی می‌شـــود دربـــاره روش‌هـــای بازنمایی 
بگوییـــم، اینکه فیلم مســـتند چطـــور می‌خواهد ادعای 
بـــزرگ »پنجره‌ای رو به واقعیت« را جامه عمل بپوشـــاند! 
همیـــن اصطلاح به ظاهر صادق و ســـاده کـــه برای فیلم 
مســـتند مورد پذیرش عمومی قرار گرفتـــه، آیا یک گزاره 
قابـــل بحث نیســـت؟ ایـــن پنجـــره اســـتعاری نمی‌تواند 
باعث گمراهی باشـــد؟ شـــاید این نـــور سرســـوزنی که از 
پشـــت ســـر بر پـــرده روبـــه رو می‌تابـــد و این ســـایه‌های 
موهومی که روبه روی ما بازی می‌کنند و ما مســـخ شـــده 
به آنهـــا نگاه می‌کنیم تنها نور لرزان آتشـــدانی باشـــد که 
زندانبـــان، عروســـک خیمه شـــب بـــازی خـــود را جلوی 
آن گرفتـــه تا مـــا را با آن ســـرگرم کند که ســـربرنگردانیم 
که خـــود واقعیـــت را ببینیـــم! شـــاید لازم باشـــد از این 
غار تاریک، از این ســـالن مســـحورکننده بیـــرون بزنیم، 
شـــاید اصلاً ایـــن ســـایه‌ها تـــوان نمایندگی امـــر واقع را 
نداشـــته باشـــند! مبادا آپاراتچی همان زندانبان است و 
نگاتیو همان عروســـک‌ها، مبادا این توهـــم دانایی که از 
فیلم‌ها می‌گیریم یکســـره حجاب ما از حقیقت باشـــد و 

بیشـــتر مانع ما شود؟

یادداشت

یادداشت‌های فلسفه فیلم مستند

آپارتچی در غار

فیلم هم مثل 
نقاشی یا حتی 

سیاست، یک 
رسانه است! 
یک میانجی 
جذاب، یک 

قلمرو وسیع، 
نماینده 

گزاره‌هایی 
از واقعیت و 

یک پاراگراف 
بصری از متنی 

مفصل! 

احسان 
مفیدی‌کیا

منتقد

دریچه

کنار هم بایستیم
-اگـــه شـــما بی‌بصیرتـــا نامـــزد اصلـــح رو تشـــخیص 

… یـــن د ا می‌د
-اگه نامزد قدرت‌طلبتون کنار می‌کشید…

-اگه آخرتتون رو خرج این تندروها نمی‌کردین…
-اگه نمی‌ذاشتین کار به دور دوم بکشه…

من هیچ‌کـــدوم این جمله‌ها رو بـــه هیچ‌کس نمی‌گم. 
من هیچ‌کس رو بابت اســـمی که روی برگهٔ رأی نوشـــته 
ســـرزنش نمی‌کنـــم. ایـــن بـــه ایـــن معنی نیســـت که 
حزب‌بادطـــور، به هر انتخابی احترام مـــی‌ذارم، نه! ولی 
معنای بزرگ‌تر و مهم‌تری پشـــت هر رأی هســـت که اول 

باید اونو ببینیم.
کسی که اومده رأی داده، برای ایران اومده، برای آینده، 
برای امیـــد. از فـــردای انتخابات، هیچ‌کـــس حق نداره 
به دیگـــری بگه چرا فلانـــی رو انتخاب کـــردی؟ توضیح 
رأی تـــا روز قبـــل انتخاباتـــه. همـــهٔ صغری‌کبری‌آوردنـــا 
مـــال قبل صندوقـــه. بعدش، من رأی‌دهنـــده به فلانی 
و تـــو رأی‌دهنده به بهمانی نیســـتیم. مـــا رأی‌دهنده به 

ایرانیم.
کسی که بابت هر نتیجه‌ای در انتخابات، بقیه رو تخطئه 

می‌کنه، بایـــد به دور بعدی انتخابات فکر کنه.

باید از خودش بپرســـه آدمایی که بهشون شرم و عذاب 
وجـــدان و احســـاس گنـــاه دادم، دفعهٔ بعـــد میان پای 
صندوق یا از ترس اینکه اشـــتباه انتخاب نکنن و دوباره 

بازخواست نشـــن، ترجیح می‌دن رأی ندن؟!
وقتی به هر کســـی کـــه انتخابی جـــز نامـــزد مدنظر ما 
داشـــته، انگ می‌چســـبونیم و منتخبش هر اشتباهی 
کرد پـــای رأی‌دهنـــده‌اش رو وســـط می‌کشـــیم، داریم 
نامزد غیرمعصـــوم خودمون رو تقدیس می‌کنیم. داریم 
جـــرأت انتخاب و آزادی بیـــان رو از بقیه می‌گیریم. آدما 
وقتـــی از انتخاب بترســـن، دیگه مشـــارکت نمی‌کنن. 
اون‌وقـــت بار قهر مردم با صندوق، روی دوش کســـایی 
میفتـــه که فکـــر می‌کـــردن دارن بـــه انتخـــاب اصلح و 

پرشورشـــدن انتخابات کمـــک می‌کنن!
آدمـــا بایـــد مســـئول انتخابشـــون باشـــن، امـــا پیـــش 
خودشـــون، در قلب خودشـــون. ما نبایـــد همدیگه رو 
ملامـــت کنیـــم وقتـــی هرکس بـــه تشـــخیص خودش 
عمـــل کـــرده. از امـــروز، تو بـــرای من طرفـــدار جلیلی/

قالیباف/پزشـــکیان نیســـتی. تو هم‌وطنمی. تو کســـی 
هستی که باوجود همهٔ فشـــارها و دعواها و خستگی‌ها 
و ناامیدی‌هـــا اومـــدی پای صنـــدوق و هزینـــهٔ انتخاب‌ 

پذیرفتی. رو 
حتی اگه انتخابت کاملاً با تفکر من زاویه داشـــته باشه، 
برام محتـــرم و عزیـــزی. ممنونـــم که برای کشـــورمون 
اومدی وســـط میدون. ممنونم که پای ایران ایســـتادی 
و فهمیـــدی رأی تـــو خیلی فراتـــر از انتخـــاب یه رئیس 
جمهوره. ممنونم که فهمیدی رأی تو پشتوانهٔ استقلال 

میهن ماســـت. بیا کنار هم بایســـتیم، نـــه مقابل هم.
آدمـــای پشـــت میز عـــوض می‌شـــن. این مـــن و توییم 
کـــه دهه‌های عمر خودمـــون و بچه‌هامـــون رو توی این 
خـــاک می‌گذرونیم. بـــه قدر کافـــی به تـــن وحدتمون 
خنجر زدن. بیا ما به صورت هم خنج نکشـــیم. ما قراره 
شونه‌به‌شـــونهٔ هـــم، دم خیمهٔ بزرگ‌تری جمع بشـــیم.

از امروز، تو 
برای من 

طرفدار 
جلیلی/

قالیباف/
پزشکیان 

نیستی. تو 
هم‌وطنمی

پرستو 
علی‌عسگرنجاد
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 من به هیچ‌وجه چیزی را
 مسخره نمی‌کنم.

این قدرت را دارم به چیزی که 
نمی‌توانم درک کنم احترام بگذارم.

نقل قول

همه با افتخار فرزندان ایران هستیم
در انتخابـــات تفـــاوت دیـــدگاه بیـــن هـــواداران نامزدهـــا طبیعی اســـت اما 

حواســـمان بـــه فـــردای دور نهایی باشـــد کـــه فـــرد منتخب قرار اســـت 
رئیس‌جمهور همه ایرانیان در همه دنیا باشـــد؛ چه بـــه آنان که به او رأی 
داده‌اند، چه کســـانی که در انتخابات شـــرکت نکرده‌اند. التهابات ناشی 

از انتخابـــات، نباید اتحاد، انســـجام و محبت‌مان نســـبت بـــه همدیگر را 
خدشـــه‌دار کند؛ چه در یک جبهه سیاســـی باشـــیم، چه چند روزی رقیب 
باشـــیم، همه با افتخـــار فرزندان ایران هســـتیم و برای این مـــرز پرگهر تا 

پای جـــان می‌ایســـتیم و به کوری چشـــم دشـــمنان هـــر روز متحدتر و 
پیشـــرفته‌تر خواهیم بود.

از صحبت‌های محمد خراسانی‌زاده، مدیرکل هنرهای تجسمی با صبا


